
THE JOURNAL OF Linguistic and Rhetorical studies 

Volum 13, Consecutive Number 30, Winter 2023 

Issn:2717-090x 

 
Analysis of Similar Pairs in Nizami’s Khosrow and Shirin 

 

 Mohammad Amir Mashhadi*1-Parvaneh Mehrsershtan2 

1: Corresponding Author: Professor of Persian Language and Litcrature Department, 

University of Sistan and Balochestan, Zahedan, Iran 

(mashhadi@lihu.usb.ac.ir) 

2: PhD Student of Persian Language and Litcrature Department, University of Sistan 

and Balochestan, Zahedan, Iran 

 

Nizami has used many techniques to decorate his masterpiece 

Khosrow and Shirin. One of these techniques creating musical effects, 

foregrounding, literary taste, and individual style is using adjacent 

similar pairs of words; pairs of words with a high co-occurrence which 

are used intentionally and wittily to make poetry free from 

automatization. Adjacent similar pairs are employed in the work in two 

ways. A number of them (such as noqre and naqare, nâfe and nife, etc.), 

as verbal or conceptual figures of speech, have been termed pun, 

repetition, interrelated terms, and the like. Some others having only 

similar phonetic structures have not been yet given a specific name as a 

type of figures of speech (for instance arqanooni and arqavâni, khask and 

khastegi) all the verses of Khosrow and Shirin were dealt with, searching 

for similar pairs of words. The study aimed to introduce the stylistic 

feature and foregrounding techniques express the importance and 

frequency of the similar pairs of words and show how their use help 

prevent the automatization of poetic language. The result obtained from 

the research demonstrates that the presence of adjacent similar words is 

systematic and reveals a variety of functions. The creation of a variety of 

music, tonalities, and thought-provoking literary foregrounding has 

required Nizami to repeatedly use adjacent pairs. The research approach 

is completely new and has expressed a stylistic feature that has been 

neglected despite its significant frequency in Khosrow and Shirin as 

illustrated with several examples. 

Keywords: Similar pairs, Khosrow and Shirin, Nizami, Musicality, Literary 
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 23/12/1400پذیرش  ـ22/12/1400ـ بازنگری  23/11/1400وصول  :تاریخ

 ینظام نیرشی و خسرو در (مشابه) اژگانوجفت یادب سازیبرجسته

 2پروانه مهرسرشتان/  1*یمشهد ریام محمّد

 mashhadi@lihu.usb.ac.ir)نویسندة مسئول(   و بلوچستان ستانیدانشگاه س یفارس اتیاستاد زبان و ادب: 1
 دانشگاه سیستان و بلوچستان یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو: 2

است.  کردهاستفاده  ن،یریآراستن خسرو و ش یبرا یادیز ییقایموس یاز شگردها ینظام: دهیچک
شده،  یاطلاق سبک فرد ای یالتذاذ ادب ،یبرجستگ ،ییقایموس هایکه سبب جلوه این شگردهااز  یکی

که بسامد  واژگانیاست. جفت گردیدهاستفاده  گریکدی مجاورت در که است مشابه واژگانجفت
 تیشعر از خاص شدهاستوار است و موجب  مندیشهید و اندو بر محور خر یدتعمّ ،دارد

تحت  تعدادی :اندشده گرجلوه صورت دو به مجاور مشابه واژگان. جفتشود زیمتما یخودکارشدگ
 اند؛هبه خود اختصاص داد هاییتناسب نام و از جمله جناس، تکرار ،یمعنو ای یلفظ عیبد عیعنوان صنا
به خود  عیاز صنا یمشابه دارند و نام خاصّ ییآوا تیماه ،یو تعداد فهین و نافه ،نقَره و مانند نقُره

 اتیاب تمامی. در پژوهش حاضر، یخستگ و خسک، یارغوان و ارغنونی مانند اند؛اختصاص نداده
 اتیو سپس اب شده یواکاو ایکتابخانه بعمنا با مشابه، واژگانبه مبحث جفت توجّهبا  نیریخسرو و ش
 بندیو طبقه بررسی ،یلیتحل - یفیبا روش توص ،یبرجستگ هایمؤلفّه تیا محورب ،طیواجد شرا

ها در آن رتأثی و کاربرد نظر،مدّ واژگانو بسامد جفت تیاهم انیب ،یسبک یژگیو یشدند. هدف، معرف
 ۀجیاست. نت نیریخسرو و ش یادب هاییبرجستگ هایجلوه یفمعرّ وشعر  یاز خودکارشدگ یریجلوگ

د و متعدّ کاربردهای با مند،نظام حضوری مشابه، واژگانجفت حضور که ستا آنژوهش حاصل از پ
ر از مکرّ ةاستفاد هرا ب ینظام شه،یمترتّب بر اند تهیو تنال یقیموس ،یانواع برجستگ جادیمتفاوت است و ا

است پرداخته  یسبک یژگیو انیاست و به ب دیپژوهش کاملاً جد کردیاست. رو واداشته واژگانجفت
در  ،پژوهشاین در  و تاکنون مغفول مانده ،نیریدر خسرو و ش ریبه بسامد چشمگ توجهّکه با 
 است.  شده انیها نماشاهدمثال

 .ینظام ،یادب یبرجستگ ،یقیموس ن،یرشی و خسرو مشابه، واژگان: جفتهدواژیکل
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 مهمقدّ .1
 جّـهتوزارش مابـ یگـاه .بـر مخاطـب دارد یرگـذاریتأث برای یادیز هایابزار شاعر

. ردگیـیمعنا و مضمون )مـدلول( را نشـانه م گاهی و است)دال(  ییساختار و صور آوا

مشـابه  و شـاوندیخو هـاییواژهاز  ،یو وزن یبه ملاحظات معن توجهّبا  شیوبکم شاعران

. کننـدیه ماسـتفاد شـمندانهیو اند نرمندانهه ،یمعنو و یلفظ عیبد عیرا تحت عنوان صنا

ته اسـت و همانند آراسـ شاوندیخو واژگانیرا با جفت نیریخسرو و ش ایهگونبه ینظام

 مبنــای کـه را لازم مکـث و درنـ  و کـرده فـایا یقیموسـ جـادیدر ا یکـه نقـش مهمّـ

. سـتا همنظـوم بسـنده نکـرد تیـروا کیـ به صرفاً او. نداکرده جادیا ،است یبرجستگ

 هایهاز جنبـ ،قائـل شـده اسـت تیـاهم اریبسـ ،داستان تیانسجام روا یبرا نکهیضمن ا

و  یهبـا آگـا یاست. نظـام دهیغفلت نورز یو صناعات ادب یقیاز جمله موس ،آن گرید

اده کـه اثـرش قـرار د ۀمجاور را سـرلوح یِدوگان ییآوا هایینگزیشناخت، عامدانه به

 غـاز منظومـهآ در ینظـام تیب نی. ااست رنظیکم باًیتقر ،مندیو نظام زیاد دبسام لیدلبه

 . است مشابه واژگانجفت پژوهش مقاله بر ةویتمرکز ش انگرینکته و ب نیهم دیّمؤ زین

 جهان را ردیکه درگ رمیچه برگ           طرز آرم که ارز آرد زبان را            چه

 (13: 1391 ،ی)نظام

 شـمولجهان ییهم به انتخاب محتـوا ،سبک و لفظ اشاره کرده و هم به طرز ینظام

 واژگـانتجف نشیآفـر ةویارزشـمند، بـر شـ تیب نیاست. او از ابتدا با ا دهزیور اهتمام

عرش شـکـه او در  واژگانیاست. جفت کرده دیتأک (ردیدرگ/رمبرگیو  ارز/طرز) مشابه

و ندارنـد و ا یادبـ هـایهیـاز نظـر آرا یارتبـاط چیه یگاه ،و به کار برده کرده انتخاب

 سـازیتهبرجس جـادیمخاطـب و ا توجهّها و واج یشباهت ظاهر دلیلدو واژه بهاز اً صرف

و  خسـرو ۀمـکـه در منظو اتیـاب نیها نمونه از او ده تیب نیمانند ا ؛است استفاده کرده
  :وجود دارد نیریش

 (44) کردینوش م یشراب ارغوان                               کردیگوش م یارغنون سماع
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ــت ــه یارغــوان -یارغنــون ةواژجف ــابه و هم لیدلب ــتش ــیزم ،یحروف مکــث و  ۀن

 .آوردیم مهمخاطب فرا یرا برا یادب یسازبرجسته

ــاس ــاو اس ــژوهش، واک ــار پ ــتگ یک ــاییبرجس ــ ه ــانجفت یادب ــابه واژگ  و مش

و  یسـبک زتمـای موجـب واستادانه به کار رفتـه  ،است که در مجاورت هم یشاوندخوی

 نیریشـ و خسـرو ۀاز منظومـها شـاهدمثال تمـامیذکـر اسـت  شایان. اندشده یبرجستگ
 .ستا شدهصفحه ذکر  شمارة فقط ،یاست و در ارجاعات بعد

 کیـ در مشـابه واژگـانجفت ریچشمگ بسامد :دهدمی پاسخسؤال  نیپژوهش به ا 

شـاعر  یو سـبک یزبـان شـعر سـازیچگونه موجب برجسـته، ییآوا ةریزنج یدهسامان

  ؟است شده

  پژوهش ةنیشیپ. 2
و بررسـی  یرا واکـاو یشـاوندیواژگـان خوجفت سازیتهرو، برجس شیپژوهش پ

 ،مجـاورت و تشـابه نایـ و انـدقـرار گرفته گریکـدیدر مجاورت  واژگانجفت کند.می

 یجـادو»جسـتار  در (1377) یکـدکن یعیاسـت. شـف شـده یکلام نظـام یسبب جادو

 یامـدهایو پ راتیو بـه تـأث کـرده انیـمجـاورت را ب یب جـادویو معا ایمزا ،«مجاورت

کنـد کـه میاشـاره  ،آن یهنـر اندازهایبـه چشـم ویاسـت.  داشتهآن اشاره  یاجتماع

. همچنـین اسـت دهیحاد بخشو اتّ تینیهم را ع مجاورت، چگونه عناصر دور از یجادو

محصـول  ،یاجتماع هایستو شک دیو عقا هاشهیاز اند یارینکته که بس نیا بر دیبا تأک

 در. اسـت مجـاورت پرداختـه یجـادو تیاهم به نقش و ،مجاورت است یجادو نیهم

 نیو گلچـ یکـدکن یعیاز شـف« مجـاورت یجـادو هـایجلوه»عنـوان  بـا یگـردی ۀمقال

 یالقـا، مقاله نیدر ا .شده است توجهّ یمثنومجاورت در  یجادو هایبه جلوه (،1381)

 کیـدر  یدرونـ یقیبـه موسـ توجّـهبـا  ،فراوان از رهگذر مجاورت الفـا  ریو تأث یمعن

قـرار گرفتـه اسـت.  یبررس وردمحاد معنا اتّ مجاورت در یو نقش جادو یعرفان یثنوم

 نیریخسـرو و شـ یصورت و ساخت شعر»قاله ( در م1388) جونقانی آلگونه و طغیانی

خارج از انحصـار  هایینمونه یعیو بد یقیتلف ،ییو امکانات روا یمحور عمود ،«نظامی

https://lire.modares.ac.ir/search.php?sid=41&slc_lang=fa&author=%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://lire.modares.ac.ir/search.php?sid=41&slc_lang=fa&author=%D8%A2%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 هایبـه جنبــه ،پـژوهش نیــ. در اانـدداده قـرار لیــو تحل هتجزیـ مـوردرا  واژگـانجفت

 زیـن رشـانیو تأث جـادیا لیـو دلا امـدهاپی واژگان،جفت یمختلف مجاورت لفظ و معنا

 . است شده پرداخته

 یادب یبرجستگ. 3
را  خسـرو و شـیرین ع زیادی که از این رهگـذر،های آفرینش موسیقایی و تنوّشیوه

ــأثّ ــدهر گرمت ــی برجســتگی ،دانی ــدّهای ادب کــه موجــب  را ایجــاد کــرده اســت دیمتع

بـارة ( در1943) 1ایگلتـون. اسـت شـدههای مخیّل و مهیّج در این مثنوی غنایی دریافت

 تحریـف، فشـرده، تقویـت، تمهیدات، فشار زیر است: زبان معمول سازی نوشتهبرجسته

 دنیـای مـألوف ،ه تبع آند و بوشپس زبان غریب می د.وشگزیده و واژگونه می موجز،

های پاسـخ ،کردن بـه دریـافتی مهـیّج از زبـانادبیات با وادار د.اینمباره ناآشنا مییکبه

 .(7 :1380)ایگلتـون، نمایـدمی تردرکقابـل را اشـیا بخشـد وعادی را جـانی تـازه می

 صـفوی د.نشـومیافزایی دیـده قاعـده به دو شکل هنجارگریزی و هابرجستگیمعمولاً 

افزایی را نامیم که هم عکس اصطلاح قاعـدهمی کاهیقاعده را هنجارگریزی :گویدمی

عنوان اصـطلاحی بـه هنجـارگریزی»دهـد ازهـم اجـازه می سـازد ومـیبه ذهـن متبـادر 

: 1390 )صـفوی، را شـامل گـردد کاهیقاعـده و افزاییقاعـده»پوششی استفاده شـود و

 این دو اصطلاح استفاده شده است.ذکر است در پژوهش نیز از  شایان (.2/35

 هنجارگریزی کاهی یاقاعده .3-1

 کاهی نحویقاعده. 3-1-1

لازم بــرای شــاید درنــ  و مکــث ،منــد زبانقاعدهرایــج و  هنجارهــای عــدول از 

یکـی دیگـر از  های نحوی،کاهیقاعده برجستگی را بیشتر از موارد دیگر منعکس کند.

هـا یـا ترکیب کلام، یجایی اجزاجابه .شودمی مواردی است که باعث برجستگی کلام

مقابـل هنجارهـای  در عکس،رتقـدیم اجـزای کـلام یـا بـ های بلاغـی،شیوه ،به عبارتی

                                                           

1. Eaglton 
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در ایـن ارتبـا  صفوی  کند.های کلام میزیبایی توجهّمخاطب را بیش از پیش م ،زبانی

اعد نحـوی زبـان از قو، جمله ةکردن عناصر سازندجاتواند با جابهشاعر می :نوشته است

دلیل ماهیـت در شعر بـه (.1/54: همان) گریزی بزند و زبان خود را متمایز سازد هنجار،

گیرنـد و ایـن انتظـار از سـوی جای خود قرار نمی اجزا سر ،های بلاغیذاتی آن و شیوه

ا عـاملی کــه سـبب برجســتگی مضــاعف امّــ ؛انتظـاری معقــول اسـت ،خواننـده و شــاعر

 نمودهای متفاوتی دارد. ،خسرو وشیرینهای نحوی است که در کاهیقاعده ،شودمی

د ماننـ ،جایی اجـزای کـلامهای وصفی مقلوب، جابـهترکیب ،کاهیاز موارد قاعده

واژگـان همگـی در جفت اسـت کـه حذف فعل بدون قرینـه آوردن فعل در آغاز بیت،

ــه  تبلــور زیــرمشــابه در ابیــات  ــهو یافت ــان شــده ر منظومــهوفور دب ــه ندانمای های و نمون

 انحـراف از قواعـد دسـتوری اسـت کـه در زیـر،بیـت  رونـد.کاهی بـه شـمار میقاعده

 شود.واژگان دیده میجفت

 (185) وبینبهرام چشد  چوبین بهرهکه              تو زرین بهره باش از تخت زرین

ت کـه ( ترکیب وصفی اسبهرام چوبینمجاورش ) ةواژبه جفت توجهّچوبین بهره با 

 رود.صورت مقلوب به کار رفته است و از نمودهای برجستگی نحوی به شمار میبه

 (254) حربیش باشدگر با گرگ هم و                           باشد چربیش رروبه ا بچربد

کاهی نحـوی دهعـآوردن فعل در آغـاز بیـت نیـز قا ،چربیش -بچربد ةواژدر جفت

وع نـ هـر که تأکید کرده است بارهدر این  است. قویمی شدهاست و موجب برجستگی 

. ر اسـتنظر کند، ترفندی مـؤثّتواند جلببازگشت یک مضمون دستوری مشابه که می

 ،دردار باشـاسیتی اندک برخوگونه ترفندها خصلتی قاطع دارند. خواننده اگر از حسّاین

دسـتوری را هـای گونـه آرایششاعرانه و بار معناشـناختی این ةای غریزی، جلوبه گونه

هـایی نتواز بارةکند. او درترین نیاز به تحلیلی دقیق و سنجیده درک میبدون کوچک

: 1383 قـویمی،نـک: کنـد )نخست به نقش تأکیـدی اشـاره می ۀدر وهل ،با تکرار واژه

118 .) 

 کاهی آواییقاعده .3-1-2
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از زبـان کـه طوری بـه؛ دهـدکه در آواها رخ میاست تغییراتی کاهی آوایی، قاعده

های آوایـی، جاییجابـه ل تسکین واژگـان،اشکاَهنجارستیزی به  .گیردهنجار فاصله می

موسـیقی شـعر کمـک  ه تقویـتد و بـشـوظـاهر مییکدیگر ها به تتبدیل مصوّ و قلب

اری آواهای هنجـ ممکن است شاعران. بنابراین (103: 1393 صمصام،و  )میری کندمی

زند ار گریز میاز قواعد آوایی هنج شاعر تغییر دهند. نزیلی از جمله وو رایج را به دلا

فوی، )صـ برد که از نظر آوایـی در زبـان هنجـار متـداول نیسـتو صورتی را به کار می

1390: 1/54.)  

 ،ت کوتـاهحـذف مصـوّو  تسـکین ،«مخـراش»و  «مخـروش»مجـاور  ةواژدر جفت

سـازی سـبب برجسته کـه خـروج از معیارهـای رایـج اسـت ،هدف تغییر آوا و به نوعی

 . است شدهآوایی 

 (270) باش فیض دجله گو یک قطره کم ز      مخراش و مخروشای ز بهر چشمه

 کاهی آوایـیقاعـدهها نیـز از اشـکال دیگـر تتخفیف و تبدیل مصوّ زیر،در ابیات 

یـز در نو بـازار، بیـزار(  )مینـو، مینـا هاتتبـدیل مصـوّکـلاه( و  )کلـه، تخفیـف .اسـت

      ملاحظه است.  ان خویشاوند و مجاور، قابلواژگجفت

 (20) د زهی شاهـــــین بایــــچن داریلهک             اهــرق بر مـــبر چرخ دارد ف کله

 (  62) یدندــــکش ناــه در میــــفلک را رشت              گون چمیدندمینوی میناآن در 

 (206) دیدار هو بدادار  به ،قسم خواهی            بازار بیزارین ا ت ازــدل من هس

 کاهی معناییقاعده .3-1-3

در  1کـوشاست.  شناختیها در قلمرو زیباییحوزه ترینمهمیکی از  ی،معنای ةحوز

ها و صناعات شکل ساختارها، ۀکوشیدند تا با مطالع هاساختارگرا»نوشته است:  بارهاین 

ــی، ــخّ  ادب ــدرت به مش ــه ق ــد ک ــکنن ــه در مت ــکاررفت ــای تجرب ــرای الق ــی ب  ۀون ادب

اقیـت فراینـد خلّ، ]پاسـخ [.شـوداز چه چیـز ناشـی می ،شناختی در ذهن خوانندهزیبایی

                                                           

1. Selena Kusch 
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ایـن  (. 80: 1398 )کوش، است شدن ادراکخودیبهبا هدف جلوگیری از خود هنری

 ،تیپـس از مـدّ ،دارد شعر انتظاراز  که مخاطبشود درک و دریافتی یندها سبب میافر

راهـی  ،نیز در همـین راسـتا معنایی ةپذیری حوزانعطاف .نشودشدگی تبدیل به خودکار

ــؤثّ ــنم ــوگیری از خودکارشــدگی ای ــرای جل ــا حــوزه اســت. ر ب ــأدر شمیس ــارة ت ثیر ب

 ۀوســـیلتشـــخّ  کلمـــات به» اســـت:معتقـــد های معنـــایی ترکردن تناســـببرجســـته

 ةحواس خوانند ،غیره ایجاد اعجاب و مکث در روانی، ترکردن تناسب معنایی،برجسته

 «شـودهای زیباشناختی کلام رهنمـون میاو را به جنبه کند ورا به خود جلب می هشیار

 تشـخی ، مجـاز، صـنایعی از قبیـل اسـتعاره،» ،صـفویبر نظـر  بنا .(26 :1393 )شمیسا،

چوب بـدیع معنـوی و بیـان مطـرح تی در چهـارجز آن که به صورتی سـنّ پارادوکس و

 :1390 )صـفوی، «اندبررسـیارچوب هنجارگریزی معنـایی قابلبیشتر در چه ،شوندمی

ــن، (1/55 ــه ای ــز مؤلّف ــژوهش نی ــایی برجستههای حوزهپ ــای معن ــی را در ه ــازی ادب س

 .کندنظر بررسی میواژگان مدّجفت

 تشبیه. 3-1-3-1
ویر شعرش از تصـا زبان شاعر، تاکند کمک می، ابداعی صورتشبیه و همانندسازی 

یّـل و نیز مخج به تصاویر غیرمنتظره و غیررای ،حدودی رایج تا یرمخیّل وغ و موردانتظار

شـین شـاید صدرن ،ع و صور خیـال بررسـی کنـیمحسب تنوّاگر شعرا را بر»تبدیل شود. 

اسـتعارات  تشبیهات، ،ت شعریاقیاثر نگرشی دقیق و خلّ او بر .کسی نباشد ،جز نظامیبه

 ۀنـحـاوی تمـام صـور ممکو  باشـدظیـر مینو کنایاتی آورده است که در نوع خود کم

ای از ایهواژگان مشابهی که پبه جفت بر این اساس،. (60 :1373 ،)زنجانی «شعری است

  کنیم.اشاره می ،اندتشبیه قرار گرفته

 (101) دومغزیبادام همه تن دل چو                         نغزی ز بادامههمه رخ گل چو 

های برجسـتگی کـه خـود یکـی دیگـر از گونـه وازن واژگـانیعلاوه بر ت ،بالا در بیت 

موجـب  ،)تشـبیه( کاهیهـر دو از طریـق قاعـده )بادامـه، بـادام(مشابه  ةواژجفت، است

نگــین  ابریشــم و ۀپیلــ بادامــه بــه فــت  مـیم،»گویـد: دســتگردی می .اندشــدهبرجسـتگی 
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 .زخم دوزنـدع چشـمطلا و نقره بر کلاه طفلان برای دفـ مانندی که ازچشم انگشتری و

  . (101 :1391 )نظامی، «تمانند طلا و نقره مقصود اساینجا نگین انگشتری و یا چشم

 استعاره . 3-1-3-2

اسـتعاره را  سـاشمی سـت.اسـتعاره ا ،معنـایی ةحـوز کاهیاز موارد قاعدهیکی دیگر 

 ۀهای برجسـتعـدول ،1فورگرانـدین » .دانـدفرد برجسـتگی ادبـی میبهمنحصـر ةحوز

واژگـان جفت ،خسـرو و شـیریندر  (.162: 1383 )شمیسـا، «هنری از زبان عادی اسـت

نظر شـاعر را و فورگرانـدین  مـدّ ی شدهشکل استعاره متجلّبه دیموارد متعدّ مشابه در

 .اندکردهخلق 

 (77) ز دورآمد ا چشمفلک را آب در                  نور ةچشمکرد آن چو قصد چشمه

 زابســیار تأثیرگــذار و دور  نــور( ۀچشــم )چشــم، مشــابهاژگــان واســتعاره در جفت

و ا درانه ازهمیشه افعالی مقت ،فلک توانمند که در نظر بیشتر شاعران .تکرارشدگی است

بسیار  ،کاهیهاین هنجارگریزی یا قاعد انسان شده است. تر ازبار ناتوان این ،زندمی سر

فلکـی کـه  :ایمو خوانـده فلـک شـنیده ةبـاراز مواردی است که همیشه در تأثیرگذارتر

 وقتی به» :استنوشته زنجانی  تواند مقاومت کند.تابد و نمیاینک انعکاس نور را برنمی

سـوی نه بههنگامی که شیرین برهیعنی  ؛افتددر چشم آب می ،کنیممنبع نورانی نگاه می

و  ب افتـاداو به آ چنان زیبا و نورانی بود که چشم فلک از دیدناو آن ،چشمه روان شد

ه خـود ی آفتـاب کـحتّ معنی چنین خواهد بود: ،چشم فلک آفتاب است و به این اعتبار

 انی،)زنجـ «توانست در مقابـل زیبـایی و نـور شـیرین مقاومـت کنـدنمی، منبع نور است

1377 :62.) 

وه ین شیا» بعضی از شاعران است. که مخت ّ و خارج از هنجار روایتی تصویرگونه

ـــزد نظــ ـــارکرد ،یـامن ــو از ک ــا جــا یاژهی ــه از و ییبرخــوردار اســت ت ــایژگیک  یه

 تیـاز روا یاگونـه .ر استیق تصاویت از طریهمانا روا ،نیریو ش خـسروفرد منحصربه

                                                           

1. Foregrounding 
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: 1388)جونقـانی و طغیـانی،  «نخواهـد بـود یبـه نفـع ادب پارسـ انگاشتن آندهیکه ناد

 منبع نـور تفضیل و ترجی  شیرین بر تشبیه مضمر ،حقیقت روایتی تصویری یا در. (114

دورشـدن از  ۀزمینـشـاعر، ل هنـر و تخیّـ .رفتـه اسـت هنرمندانـه بـه کـارکه  )خورشید(

  متبلور شده است.ی مشابه واژگانو در جفت کردهخودکارشدگی را فراهم 

 (39) جهان را خنداند که خنددکزان                        ان را  ـــاب آسمـــــنبینی آفت

مجـازاً  خنداندن جهان از نورافشانی خورشید است.ه استعار ،آفتاب آسمان خندیدن

گــرفتن موجــودات جهــان از نــور یعنــی بهره ،موجــودات جهــان و خندانــدن جهــاناز 

 .مشابه به کار رفته است ةو در دو واژ بودهتبعیه  ةکه استعار است خورشید

 کنایه. 3-1-3-3

ــه در  ــین تعر جواهرالبلاغــهکنای ــقاز لطیــف»یــف شــده اســت: چن ترین ترین و دقی

لزوم به مزیرا در آن ذهن از  ؛تر از حقیقت و تصری  استهای بلاغت است و بلیغشیوه

از  ،واژگـان خویشـاوند(. نظـامی نیـز بـا جفت298: 1393)هاشمی،  «یابدلازم انتقال می

ای هو شایسـتبـه نحـ ،بلاغت، کنایاتی را که سبب برجستگی اسـت ةترین شیواین لطیف

 :شودمیعنوان نمونه اشاره به ،زیراست که در ابیات  کردهخلق 

 (29) بر ابروش چینی چینیانمباد از                           همه ترکان چین بادند هندوش

 سـبب برجسـتگی معنـاییة مشـابه هسـتند در مجـاورت هـم، دو واژ چینـی -چینیان

 ل است.کایجاد مش تی وحنارا ازچین بر ابرو داشتن،کنایه . اندشده

ن بـرگ بیـد بـود )بیدبرگش و برگ بیـدی(، واژگان مشابهجفت در ،در بیتی دیگر

 بودن است.کنایه از لرزان

 (42) گ بیدیبر بیدبرگشبه پیش                        بُدی گر خود بُدی دیو سپیدی  

کردن و جـایی بـاقی بررسـیکامـل طور بـهاز  کنایـه ،جَو بـه جَـو پیمـودنزیر، در بیت 

 ست.)جوجو( موسیقی زیبایی نیز خلق شده ا شکه در کنار جفت مشابه استنماندن 
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 )همان( ده پایشپیمو جَو به جَوفلک را                          شده در زیر پایش جوجوزمین 

کار شـعقابـان شـکاری از دسـتور  قابین ابزاری برای مجازات اسـت.عدر آخرین بیت، 

 .الاجرای شکار استکنایه از فرمان لازم عقابین یی پیدا نکرده بودند.رها

ــان ــوه و بیاب ــه در آن ک ــتند از               یکــی هفت ــا نرس ــابینش عقاب  (299) نعق

ای زیبـا نایـهکاهی معنایی، کقاعده ةواژگان مشابه مجاور در حوزاز جفت اًدتعمّ نظامی 

ی شـگردها» :گویـدمی سـازی زبـان شـاعرانهبرجسته بارةدر احمدیپدید آورده است. 

ایی و بـار معنـ کنـد تـا آن را ازتر میسرانجام واژه یا واژگانی را برجسـته ،زبان شاعرانه

ــاش جــدا میکــاربرد هــرروزه ــکنــد تــا چیــزی یکّ  «ی شــوده و تــازه وارد و دارای تجلّ

ــه (.1/59: 1370)احمــدی،  ــابراین کنای ــا دو واژها بن ــدهداور مشــابه و مجــ ةگــاهی ب  ی

انـد تهگرفدر اوج زیبایی موسیقایی قـرار  ،شدن و مجاورتدلیل دوگانید که بهنشومی

د هـای متعـدّهرکدام عـلاوه بـر زیبایی و هستند برجستگی نظیرهای اعلا و کمنمونهکه 

 کنند. معانی کنایی ظریفی را هم با خود حمل می بدیعی،

 مجاز. 3-1-3-4

و  زمـین -نزما زیر،روند. در ابیات هی معنایی به شمار میکامجازها از موارد قاعده

 نظردّمـی دارد و اینجـا قسـمتی از زمـان مفهـومی کلّـ ،زمـانمجاز هستند.  جگر، -جان

شـکل کاهی معنـایی )مجـاز( بـهقاعـده .است وجود ۀهم از مجازنیز  ست. جان و جگرا

 واژگانی مشابه بروز و ظهور پیدا کرده است. جفت

                                                                                                                                                                                                                                                     ( 171) برخاک ز مشکین جعد مشک افشاند           غلتید غمناک       زمینبر  زمانی

           (255) اشتدنه از خویش و نه از عالم خبر       داشت جگرو  جاناز آن آتش که در 

 ایهام. 3-1-3-5

  ی دارد.توجهّقابل نمود ،خسرو و شیرین ایهام و ایهام تناسب در

 (11)ر پناهش پیروی داد خرد را د                               داد نویرا  تنبوّز شرع خود 
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ر داده را عـاملی بـرای برجسـتگی ادبـی قـرا ت و نوینبوّ خویشاوند ةنظامی دو واژ

ــان .اســت ــارةدر ثروتی ــت ب ــن جف ــابه ةواژای ــت: مش ــته اس ــ» نوش ــازگی و  دادن،یون ت

ی م خـداکـلا و قـرآن معنینپی( به )نبی+ اول به کسر نوی ایهام دارد به بخشیدن،رونق

ایهـام( دلالـت ) کاهی معناییمشابه بر قاعده ةدو واژاین  (.531: 1391 ثروتیان،) «تعالی

 اند.کرده

 نمامتناقض .3-1-3-6

ض تنـاق. داندآن را اوج تعالی هنر می ، ولیکدکنی تناقض را در منطق عیبشفیعی 

ن آن و از تبیـی ،دیمهای قکتاب تی ماست که مثلهای عظیم در بلاغت سنّکی از شیوهی

 یو. (37 :1370 )شــفیعی کــدکنی، شناســی آن عاجزنــددادن مبــانی عظــیم جمالنشــان

زدایی که در این اصل آشنایی» :نوشته است سهم بیان پارادوکسی در التذاذ ادبیبارة در

 انهم بیان دیگری است از ،گیردگرایان روسی در مرکز بحث قرار میاستتیک صورت

، زیـرابیات  در )همان(. «اندالتذاذ از آثار هنری مطرح کرده ۀدر فلسف که «تخییل» اصل

کاهی معنـایی را قاعـده بیان پارادوکسی است که «دل بودن دلبی » و «مکانیمکان بی»

 دهد.نشان میواژگان خویشاوند در جفت

 (44) نشانیمد نشان بیپدید آ                                     بی مکانی مکان در محمّد

 (208) یاریار بیزین  دلمدل بیزین ا                        دلم ظالم شد و یارم ستمکار

 تلمیح .3-1-3-7

و  «برد آن دست از» زیر،بیت در  هستند.معنایی  از مصادیق برجستگینیز تلمیحات 

بـرد » ت:تلمـی  آن نوشـته اسـ بـارةدرثروتیان واژگانی مشابه هستند که جفت «دستبرد»

 ،روتیـانث) «که هدیه آورده بودنـد)ص( محمّد حضرت انیربرد نج یمانی اشاره دارد به

1391: 533). 

 ( 12) که دانی هآنگ دستبردمایی ن                       یمانی ز آن برد ادست ری آبر

 تشخّص .3-1-3-8
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 یک مقولـۀپردازی شخصیت»اند: ها نوشتهاین نوع استعارهدربارة  1و لکاف جانسون

هـا شـود. هریـک از آنا شـامل میها رای از اسـتعارهعمومی است کـه طیـف گسـترده

 «کننــدهـای نگــاه بـه یــک شـخ  را انتخــاب میهای مختلــف شـخ  یــا روشجنبـه

(Johnson & Lakoff, 1980 :34.)  خسـرو و شـیریندر ابیات بسیار زیـادی در، 

 ایبه نمونـه ،ند. از این طیف گستردهاصورت تشخی  به کار رفتهواژگان خویشاوند به

  شود:اشاره می

 (142) گفتصبا تفسیر آیت باز می                          گفتراز می شمایلبا  شمامه

د واژگـان مشـابه نمـوهایی اسـت کـه در جفتاستعاره ،گفتن شمامه با شمایلسخن

 است. شدهپیدا کرده و سبب برجستگی 

 آمیزیحس. 3-1-3-9

این مورد »شود. می های نظم و نثربرجستگیسبب  از مواردی است که آمیزیحس

حث ببدیعی از مصادیق هنجارگریزی و اغتشاش در محور همنشینی زبان است که 

 )شمیسا، «ات زبان و سبک ادبی استشناسی و مختصّاساسی آن مربو  به سبک

 شده سبب برجستگی آمیزیحس ۀآرای شکرخند، ةواژدر  زیر،در بیت  (.112: 1393

  است.

  (263) شکرخند شکرخایانکه خوانندش                     که شاه نیکوان، شیرین دلبند

 شـده، خسرو و شـیرین سازی در منظومۀدیگری که موجب برجسته توجهّقابل ۀنکت

 از شـیرین، ةکنـار واژ در در اغلـب مـوارد، نظـامی ابیـات، بسـیاری از دراین است کـه 

دلیل ایـن  است. کردهاستفاده  ،کنندای به طعم شیرین ارتبا  پیدا میی که گونههایهژوا

ــتفاد ــتگی و اس ــرّ ةبرجس ــّ  رمک ــات حس ــه ادراک ــت ک ــن اس ــز ی ای ــنی ــهم مهمّ  ی درس

 شـتن بـا مخاطـب،دادلیل اشتراکی بـهادراکـات حسـّ  ۀتجربـ های ادبی دارند.آفرینش

؛ همـان طـور کنـدبه مخاطب منتقـل می و زیباتر تردرونی شاعر را سریع مفاهیم و حسّ

                                                           

1. Mark Johnson & Georg Lakoff 
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تر آمیـزی پذیرفتـهحس ۀآرایـ و ترو ملمـوس تـرعینینسبتاً  نوشتار در اشعار غنایی، که

ت زیـادی قائـل شـده و میـقـال معنـا اهشناسان برای این لایه از حواس در انتزبان .است

هـای رینشدر آف شعیری برای اهمیت این دسـته از حـواس اند.هایی را برشمردهویژگی

 زمـان، ةدهند)نشـان دارای وجـه شـمایلی اسـت» را ذکر کرده اسـت: ییویژگیها ،ادبی

هـا تجلّـی گزاره در کـه اسـت چشـایی -یعمـل حسـّ  مکان و عناصر عـاملی دخیـل در

در وضـعیت  رود کـه سـبب تغییـرچشـایی عنصـری مبـده بـه شـمار مـی حسّ یابد(.می

 ،لیـت شـناختیاموتـور اصـلی فعّ گـردد.می ت فـراوان()ایجاد لذّ ای عامل مقصددرونه

هـای زبـانی را بـه هـم مـرتبط الیـت چشـایی اسـت کـه زمـان و مکـان و گزارههمان فعّ

کـه حاصـل تـداوم  ای و شـمایلیزنجیـره ،شدهدرونی با فرایندهایی از جملهو  سازدمی

 تبنـابراین اهمیـ (.123 :1385 )شـعیری، «رو خـواهیم شـدروبـه، اندچشـایی این حـسّ

 واژگـانیبسـامد جفت وچشایی، تداوم و توالی آن عنوان حسّبه شیرین ةواژ استفاده از

ه سبب شده است سازی است کخود نوعی برجسته ،که مناسبتی با این واژه دارند مشابه

 های زبانی به صورتی برجسته مطرح شوند.گزاره

 هنجارگریزی گویشی کاهی/قاعده .3-1-3-10

ه و سـبب بـر تـأثیر موسـیقایی افـزود زیـر،مشـابه در بیـت  ةواژ نظامی با انتخاب دو

 است. شدهسازی گویشی برجسته

 (159) ر به در بـردلشک گیلکانز راه                          بیفشرد  گیلیپس آنگه پای بر 

ه بـهای خوب و منسـوب نوعی از اسب گیلی» دستگردی در ذیل این بیت نوشته است:

 ،یلکـونراه گیلکـان یـا گ ها نیست.این لغت بدین معنی در فرهن گیلان بوده است و 

اسـت کــه در  ایگیلکــان واژه ،بنـابراین (.159: 1391)نظـامی،  یعنـی از طـرف گــیلان

 .گویش گیلانی مصطل  و رایج بوده است

 گریزی واژگانیهنجار .3-1-3-11

زبــان بــر غنــای و  کنــدجدیــدی خلــق میة واژ شــاعر ،گریزی واژگــانیهنجــاردر 

حسـب قیـاس هایی است که براز شیوه» .دارد سهم بسیاری، حفظ زبانو در افزاید و می
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ــز از قواعــد ســاخت واژه، ــه کــار میآواژه می و گری ــردفرینــد و ب ــل نفــس دود ؛ب  «مث

غنــای  بــر ،ایــن امکــان زبــانی در محــور همنشــینیبــا  نظــامی، (.1/53: 1390 )صــفوی،

واژگـان یـا ، بحـث برجسـتگی زبـانیمدر  است.موسیقایی و برجستگی سخنش افزوده 

اند کـه ابداع خود شاعر هستند یا اینکه واژگان با خروج از معیارهای زبانی ساخته شـده

هـا موجبـات برجسـتگی ا شاعر با گزینش و بـه کـار بسـتن آنامّ ؛فرم زبانی رایج نیست

 بمرکّشـتقصـورت مگـاه ایـن واژگـان به خسرو و شـیرین در آورد.زبان را فراهم می

 .کاریقلب و داریقلبمانند:  ؛دنشودیده می

 (435) داریقلب ای رادهد پروانه                                 کاریقلاّبز سیمرغی برد 

 شود.دیده می مغز میغ از جمله ،صورت ترکیبو گاهی به

 (24دی نبودی جان دریغم )وگر ب و                                مغز میغمنبود آبی به جز در 

 رود:به کار می آگهیو  آگهان مانند ،فیخفتصورت به گاهی همچنین 

         (437) داد آگهیرا  آگهانچراغ                             از آن آتش که آن دود تهی داد

از  دها با مداین ۀاند که همنیز به کار رفته بغنوادت(نغنوده، ) ع افعالیا شکل متنوّ

 فاق افتاده است.اتّ مشابهواژگان حروفی جفتتجانس هم

 (270) ز دل روادتادیده رفت  چنان کز                         بغنوادتبی او  نغنودهدل 

صــورت دهــد از ایــن الفــا  بهایــن اســت کــه نظــامی تــرجی  می توجّــهقابلنکتــۀ  

عنـی ی ،ایـن فعـل بـارةد گفـت دربایـ ،عنوان مثـالبـه ؛های مشابه اسـتفاده کنـددوگانی

ف کال مختلـل و دوم حدود پانزده بار از این فعـل بـه اشـفردوسی در دفتر اوّ ،بغنوادت

 ه نگرفتـهبهـرصورت بیت فوق، ، از مشابه آن بها در هیچ موردیامّ ؛استفاده کرده است

انـه و یعنـی اصـرار عامد، خود تأیید و تأکیدی است کـه ایـن سـبکاست و این نمونه، 

 ونظـامی  مخصـوص ،واژگـان خویشـاوند مجـاوراستفاده از جفت براینظامی  ۀگاهانآ

 است. خسرو و شیرین ۀمنظوم

 (افزاییهنجار) افزاییقاعده .3-2
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ت ابلیـقتوانـایی و  ،این نوع برجستگی سازی است.دیگر برجسته ةشیو افزایی،قاعده

 رنـد.شـعر فاصـله بگی دهد از خودکارشـدگی زبـانزبانی است که به شاعران امکان می

 ؛سـازدبـدیع لفظـی اسـت و نظـم می ةهنجارافزایی معمولاً در حـوزمعتقد است  شمیسا

 )شمیسـا، کنیمهنجارهـایی را تحمیـل مـی یعنی در واقع به زبـان متعـارف یـا خودکـار،

شود و گـاهی ت اعمال میها و مصوّقواعد گاهی بر همگونی صامت این (.163: 1383

 کند.ها خودنمایی میصورت تکرار واژهدهد یا بهقرار می توجهّموردتوازن واژگانی را 

 ت(  مصوّ )تکرار صامت، هماهنگی آوایی .3-2-1

 ؛شـودهایی که در سط  بسیار وسـیع بـا بسـامد بـالا دیـده میویژگی از دیگر یکی

 افزایی اســت.هــایی کــه ســبب برجســتگی از نــوع قاعــدهحروفیهم هاســت.حروفیهم

بلکـه افـزودن  دانـد،کاربرد چنین فرایندهایی را گریز از زبان هنجـار نمی نهاتنه صفوی

هـا یـا بودن واجیکسـان (.1/59 :1390 )صـفوی، شـماردمیقواعد زبـان هنجـار  نظم بر

نوعی عـدول هدفمنـد از هنجارهـای بـه در بیشـتر مـوارد، ،مشابه واژگانجفت یهجاها

تر بـه تر و برجسـتهکلامـی محسـوس ةرشود واژگان در زنجیـرایجی است که سبب می

 همجموعه عواملی است که زبـان شـعر را از زبـان روزمـرّگروه موسیقایی، » نظر برسند.

ها و سـبب رسـتاخیز کلمـه ،از رهگـذر نظـام موسـیقایی ،د و درحقیقـتنبخشامتیاز می

 )شـفیعی« ...و جنـاس ردیـف، قافیـه، از قبیـل وزن، ؛شـوندها در زبـان میتشخّ  واژه

سازی و تـأثیر آن برجسته رستاخیز واژگان، موسیقایی، لین پیامداوّ (.7 : 1389 کدکنی،

تکـرار  نظامی نیـز از رسند.واحد می ۀمخاطب به یک نتیج و شاعر ،است که به مدد آن

اهـدافی از  ،انـددرآمدهمشـابه هـای های جفتهجاها که در نهایت به صـورت ها وواج

ــه  ــوا را د موســیقیجمل ــال و محت ــاو  .اســت کــردهنب و  هاداً از ایــن تکــرار صــامتتعمّ

غنـایی چنـین  هـای ذاتـی اشـعارکه گویی ویژگی طوریبه؛ ها بهره جسته استتمصوّ

وجـه حقیقـی روایـت و معنـا را ، نـوع شـعر این» گوید:می( 1944-2017) 1کالر است.

                                                           

1. Jonathan culler    
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تکرار کنیـد و  ،شوندیانداز مها را که در ساختاری موزون طنینواژه ...دهدنشانمان می

ثیر و أاو بـرای تـ (.106: 1359)کـالر،  «شـود یـا نـهببینید که قصهّ یا مفهومی پدیدار می

وجـوه غیرمعنـایی زبـان را  شـعرها در اشـعار تغزلّـی،» نویسد:های مشابه میقدرت واژه

. تا طلسم ورد را بسـازند ...هاحرف تکرار و تکرار وزن، صوت، ؛ مانندکنندبرجسته می

 دهیسـازمان دهی زبـان،از طریـق سـازمان ،بخشیدن بـه آنغرابت و سازی زبانبرجسته

میـان  غیرمعنـایی زبـان، یا روابط میان ابعاد معنایی و مضمونی معنایی، آوایی، عروضی،

به ایـن . کندها را جذب میمدلول وها دال شعر گوید با چگونه گفتن آن.آنچه شعر می

گذارنـد و برطبـق آن در سـاختارهای معنـای آن تـأثیر میدلیل کـه الگوهـای صـوری 

 (. 107: )همان «کندردیف میها را همواژه های توازی،انگاره

و انتخـاب  اهمیـت محتـوا سـبب انتخـاب و تکـرار واژگـانگاهی  ،در شعربنابراین 

و اشـتراک  هاتها و مصـوّبا آراستن صامت نظامیدر ابیات فوق،  است. واژگان مشابه

واژگان مشابه، بـرای جفتو مجاورت صورت متوالی د بیت بهدر چن واجی )گ، ر، د(

اســتنبا  موضــوعی فلســفی را نفـوذ در جــان مخاطــب و ایجــاد برجســتگی موســیقایی، 

کــه کــاربرد هنــری و کنــد تأکیــد می شــود ویــادآور می ســادگیبه ،منظــوم صــورتبه

 آینـدیو هم خارج از اندیشه نبـوده اسـت ،به هیچ عنوان مشابه واژگانموسیقایی جفت

ــــن ا از ــده ی ــــدهایگردنــ ــــور گنب  پرن

 سـتکاریه ب گردشکه این آن شد درست

ــــده ــــر دانن ــــع ه ــــی در طب ــــتبل  ای هس

ــــه  ــــه ک ــداز آن چرخ ــــر گردانــ  زن پی

ــــــتشاگر ــــــابی درس ــــــل ی  چــــــه از خل

ــــو  ــدگردچ ــــتدورا  انــ ــــد س  خردمن

ــدون دور   ــردونهمی ــاس اســت گ ــن قی  زی

                                                  

 چه شاید دیـدن از دور گردشجز به 

 سـتهم اختیاری گردندگیین ا در

 هست ایگرداننده گردندهکه با 

ــده قیــاس چــرخ ــر گردن  همــان گی

 نخســـتشنگردانـــی تـــا نگـــردد 

ــدان  ــردشب ــد گ ــدســا بمان  عتی چن

 است شناسگردشکه او شناسد هر 
 

                                             (5-6) 



 

 311  ـــــــــــــــــــ ینظام نیرشی و خسرو در( مشابه) واژگانجفت یادب سازیبرجسته

 

 توجّـه و مطلوب شاعر است. نظردّعاملی اصلی و مهم برای تأثیرگذاری محتوای م آنان

ر و ایمان بـه های عقلی است که تفکّاز برهان ،گردش فلک و چرخو  به اجرام سماوی

آوردن پـیدربـه جـادوی کـلام خـویش و پی توجّـهخالق توانا را در پی دارد. نظامی با 

 ةواژعامدانـه از یـک جفـت دگی چـرخ و فلـک را بـه همـراه دارد،هایی که گردنواژه

مفهوم ، بدون اینکه این تکرار واژه و واج موجب ملال مخاطب شود ،مشابه در هر بیت

 ،ی دیگـراای شـبیه واژهگاه آوردن واژه کند.خداشناسی را به مخاطب القا میو  فلسفی

ی کـه از ایـن تـداعی در شـعر نظـامی ادلیل تـداعی اسـت. نتیجـهشناسان بـهبه نظر زبان

 1یاکوبسـنسجودی بـه نظـر  تأثیر کلام و جادوی مجاورت واژگان است.شده، حاصل 

دیگـر را  ةواژ ،ایانتظار ذهن مخاطب که با دیدن یا شـنیدن واژه ( دربارة1896-1982)

ارزی را از محـور گـزینش اصل هم نقش شعری زبان،» :داردچنین اشاره ، کندطلب می

در  زبـان. شـودارزی به ابزار تشکیل توالی مبـدّل میافکند و هممحور آمیزش فرامی بر

 محـور بـر ،ارزی یا تشابه را که اصلی است مربو  به محـور جانشـینیهم نقش شعری،

موسـیقی کـلام را در نقـش  ارز،هـم ةالگوهای تکرارشـوند کند وهمنشینی فرافکن می

  (.259: 1387 سجودی، ازنقل ، به 97: 1380)یاکوبسن،  «آورندپدید می شعری

سـبب کـه بهنـارنج و تـرنج واژگـان مشـابه جفت ةتـوالی اسـتعارای دیگر، در نمونه

دو ی ایـن علاوه بر ایجاد موسیقی زیبا ،ترموضوع مهم، اندشده گرتداعی در بیت جلوه

ــن واژگــان کــه ســبب  ،واژه ــن دو واژه اســت و دیگــری مجــاورت ای یکــی تشــابه ای

ن ایـن یوسف پیامبر اسـت و در نهایـت، هـدف نظـامی از بیـا ۀشدن تلمی  قصّراندهپرو

 رفتاری چرخ و عواقب آن است.تلمی  که همان هشدار به کج

 خا زخم یابیـــزلی ازنارنج  وـــچ                       ار سر نتابیترنج چو یوسف زین 

 این خوان بپردازنج ترو  نارنجز                          داز ــسحرگه مست شو سنگی بران

          (261) 

                                                           

1. Roman Jakobson 
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اسـت کـه  کـردهواژگان مشابهی اسـتفاده از جفت ،نظامی با استفاده از اصل تداعی

سـبب مجـاورت در بیـت پدیـد آورده ساق لفظ و معنی، موسیقی متناسـبی را بهضمن اتّ

عبـدالقاهر » ه اسـت:نوشـتاهمیت انتظام ذهنی لفظ و معنـی  بارةنیز در کوبینزرّاست. 

 1اینکـه گوسـتاو فلـوبر شمرد.ساق بین لفظ و معنی را انعکاس نظم ذهنی میجرجانی اتّ

 ناشـی از ،همـواره وسـواس داشـت «درسـت ۀکلم» وجویهم درجست( 1880-1821)

ــه (.724: 1389 کــوب،ین)زرّ «ر بــودهمــین تصــوّ  ۀگزینی در منظومــایــن وســواس و ب

ی یهانمونـهدر فـاق افتـاده اسـت. اتّ ،مجـاور هسـتند وهـم  در واژگانی که شبیه ،نظامی

ا امّـ ؛کنـدها این تشابه و مجاورت را توجیه میگاهی انواع جناس و گاهی تکرار ،دیگر

مگـر شـباهت و مجـاورت واژگـان  ،شـودکدام از این دلایل دیده نمیدر مواقعی، هیچ

تر شـاعر آشـکار ، انگیـزةبعدی هایت در مثالبرای اهدافی که شاعر در نظر دارد. با دقّ

 .شودمی

 (12) چاوشان بارگاهش کلیم از                                    سپاهش خیلتاشاناز  لیلخ

 ند کههمان ارزش محتوایی را دارا هست ،مصرع دومدر  کلیم و چاوش،در بیت فوق

ارزش  وسـیقی،عـلاوه بـر ایجـاد ممشـابه و مجـاور واژگان ا جفتامّ ،خلیل و خیلتاشان

 هـایتکـرار صـامت انـد.تأثیر سخن و مقصود نظامی را بیشتر منعکس کرده و محتوایی

 یشـتر درمحتوای یک بیت را ب مفهوم و تشابه صوری، برعلاوه  ،ت ایخ، ل، ی و مصوّ

ــدگار می ــد.ذهــن مخاطــب مان ــه کن ــدر نمون ــد عامدان ــز تأکی نظــامی در  ۀای دیگــر نی

 ای به خود گرفته است. صورت برجسته ،ژهسازی و تشابه دو وامجاورت

 (255) نشانیتش آ چو نفّا  از بروت                     خونی نشانیغضب از  قصّابچو 

 حـاد معنـی وکـه منجـر بـه اتّ کـردهدر مجـاورت هـم اسـتفاده  هـاییظامی از واژهن

کـرده از نوع جنـاس ایجـاد ن موسیقی درونی قصّاب با غضب، بخشی شده است.تعینی

 اامّـ ؛شود گفت تناسب معنایی میان دو واژه بـه اعتبـار شـغلی حتمـی اسـتاست یا نمی

                                                           

1. Gustav Flaubert 
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 نقـش واژه، اسـت. شـدهنهایت خشم  یالقا سبب ض غ، ص، ق، هایمجاورت صامت

در آثـار  ماهیت ادبـی واژگـان ،یطور کلّیا بهآن  ةدهندهن  و حروف تشکیلآضرب

از  واژهداشـت  اعتقـاد( 1893-1984) 1شکلوفسـکی» .اسـت تاهمیـحائز  بسیار منظوم

مناسـبت همنشـینی بـا  از آن خـود دارد و هنگی ازآضـرب حروفی خاص تشکیل شده،

 «شناختن هستی ادبـی واژه اسـت ،کار ناقد .یابدمی د()یا معانی متعدّ معنا ،واژگان دیگر

جای بـه ه،بـه همـین نکتـ توجّـهبـا  (.209 تا:الریچ، بیبه نقل از:  1/59 :1370 احمدی،)

 ،فرهن  معـین در شغب .کرداستفاده  «قصّاب از شغب خونی فشاند» توان ازغضب می

: 1371، )معـین فسـاد و آشـوب معنـی شـده اسـت انگیزی،فتنـه فسـاد،، برانگیختن فتنـه

ینـدهای اربنابراین ف ؟شددر محتوا تفاوتی ایجاد می، شغب ةآیا با انتخاب واژ .(2/2050

دقیقـاً  ،در مصـرع دوم کننـد.تر بـه ذهـن مخاطـب القـا میا برجستهمفاهیم ر موسیقایی،

ایـن  کننـد.همان محتوا با کلمات دیگری در مجاورت هم به محتوایی منفـی اشـاره می

ــودنو نزدیــک «غ» تأثیرگــذاری از رهگــذر شــباهت واجــی ــر ،«ض ص،» المخرج ب  ب

از  ،در بیتـی دیگـرامی نظ معنی تأثیر گذاشته است. ،ترشباهت و از همه مهم هماهنگی،

 کند:استفاده می باف()قصّاب، قصب مشابه ةواژیک جفت

 (324) بافقصب دور افتدقصاّب  که از            به شیرین از شکر چندین مزن لاف

و موسـیقی لازم بیـت را پدیـد  حـروف محسـوس ۀنغم ب ص، ق، هایواج تکرار

ــلنظــامی از  اســت. آورده ــوایی د تقاب ــایی و محت اب و قصــب و شــغلمعن از  ،بافقصــّ

بودن پـذیرناخـود مبنـی بـر تغییر ۀاندیشـ جهت القای ،مشابه در مجاورت هم ةواژجفت

یعنـی وجـه غالـب اندیشـگی شـعر بـا  ،ماهیت آدمی سود جسته اسـت. در ایـن ارتبـا 

کلمات و ساختارهای  ةهر قومی از پنجر» :نویسدمی شفیعی کدکنی استفاده از کلمات،

)شـفیعی  «سـازدنگـرد و جهـان اندیشـگی خـود را میآن به جهـان می صوتی و نحوی

                                                           

1. Viktor Shklovsky 
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او را بـه  متناسب با موقعیت و فضای متفاوت شعر، ۀبنابراین اندیش ؛(19: 1391 کدکنی،

پس از تأثیر موسیقایی واژگان مشـابه  .کندواژگانی متناسب ترغیب میاستفاده از جفت

واژگـان واکـاوی ( جفتافزاییاعـدهق هنجـارگریزی و) ادبـی هایبرجستگیو مجاور، 

قـرار  توجّـههـا بـیش از پـیش موردو از این رهگذر، بسامد، تأثیر و کاربرد آن شوندمی

  خواهد گرفت.   

 توازن واژگانی. 3-2-2

برد ریـتم و اسـتفاده از کـار» .تـوازن بـین واژگـان اسـت سـازی،نوع دیگـر برجسته

 ا بـه میـاناز موسیقی شعر، مبحث توازن ربا استفاده  ،صحی  واژگان در جایگاه مناسب

رک داسـت کـه خواننـده بـه شـناخت و  توجّـهها وقتـی قابلآورد و توازن بین واژهمی

های نـه(. نمو207: 1400)نیکخـواه و همکـاران،  «نظر شـاعر برسـدموردمفهوم واژگان 

 فهنا ،(35) رهقوَ ن نقُره اند:به کار رفته خسرو و شیریندر واژگان مشابه که توازنی جفت

نیـز وزن هـم ،علاوه بر اینکه تشابه واجی دارنـد (44) انگُشت و انگِشتو  (171) نیفه و

   .است شدهغنای موسیقی افزوده و سبب برجستگی  بر که این موضوع، هستند

 هاتکرار واژه .3-2-3

می در شـاهکار نظـا شـود،میهای مختلفی بررسـی تکرار واژگان اگرچه از دیدگاه

غـرا بـه ط در نمونـۀ ؛یت زیادی باشـددارای اهم هااز دیدگاه برجستگی و دوگانی شاید

های ه( و نمونـ63و شـاخ بـر شـاخ ) شمایل بر شمایل ،(63) گستاخ گستاخ ،(56) طغرا

چـه  اژه،ودر کنـار تکـرار  .قوی و غنی است ،شعر نظامی از حیث تکرار»فراوان دیگر. 

بـالا  ونی کامل، تکـرار واج را نیـز بـا بسـامدشکل همگشکل همگونی ناق  و چه بهبه

کـرار در ا اگـر تامّـ ؛ر اسـتتنهایی در تقویت شـعر مـؤثّواج به تکرار کنیم.مشاهده می

 «عرموسـیقی شـ و هـم در رگـذار اسـتیتأثهم در معنا و مفهوم بیـت  سط  کلمه باشد،

کـرده  روزهـا بـکـه در دوگانیاین نوع تکـرار  .(124: 1395)سرداغی و نصرآزادانی، 

 .در منظومه دارد زیادیسامد ب ،است
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  گیرینتیجه. 4

تضـاد  مشابهت، اعم از ،اندزبان ظاهر شده واژگان در هر نقشی که در زنجیرةجفت

هـای از ویژگی اسـاس،یا مطابقت، هدفشان تـأثیر و برجسـتگی بـوده اسـت. بـر همـین 

 ،اختـه نشـده اسـتبـه آن پرد نظامی کـه شـاید کمـی مغفـول مانـده و خسرو و شیرین

ا تـمنظومـه  ت. او از ابتداینظامی بوده اس توجهّواژگان مشابه است که بسیار موردجفت

واژگـان فتجنظر داشته و سعی کرده است سخنش را با موسیقایی را مدّ ةاین شیوانتها، 

ست که بـر ای را برای سرودن برگزیده اشیوه، خویش شاهکار در نظامیمشابه بیاراید. 

ب ه در غالـکـ تجانس و مجـاورتیاست.  alliterationحروفی یا هم جانس ومبنای ت

و گرفتـه  شاهکار نظـامی قـرار برجستگیِمبنای و  یافته نمود هاصورت دوگانیابیات به

بـه  که در متن بـرای اثبـات ایـن ویژگـی و اختصـاص آنطور  نظامی است. همان ةویژ

سـرو خو  فردوسـی ۀشاهنامنودن( در )غ ای مشترکمقایسه، واژهبرای  ،خسرو و شیرین
 ار رفتـه وکـه این واژه حدود پانزده بار بـ شاهنامهدر  شد، یواکاوی و یادآور و شیرین

ده اسـتفاصـورت اشـتقاقی گانی در کاربردهـای تناسـب یـا بهصورت دودر هیچ بیتی به

 ةاژو ه،ن واژآلین استفاده از ایـن واژه سـعی کـرده در کنـار اما نظامی با اوّ ؛است نشده

خـاص را  . بنابراین نظامی با ایـن شـیوه سـعی داشـته سـبکیبه کار ببردرا  شخویشاوند

 .  ندکدنبال  ،مشابه که پیامدهای موسیقایی و برجستگی داردواژگان جفتمبنی بر 

هـا در و پراکنـدگی آنشـمگیر چبسـامد بـا  ،مشـابهواژگـان حضور بلامنـازع جفت

یـا ارکستراسـیون  تنالیته ار مهم برای ایجاد موسیقی،عاملی بسی ،شیرینو  خسرو ۀمنظوم

واژگان جفتاین توان مبنای سبک اثر قرار داد. و به اعتراف پژوهشگران می است شده

رغم عملکـرد بسـیار از صنایع لفظی و معنـوی را علـی ی نامیحتّ در بیشتر موارد، مشابه

خاصـیت خودکارشـدگی  نظامی برای دورشـدن از اند.برجسته به خود اختصاص نداده

آراسـته اسـت کـه هرکـدام در مشـابه واژگـانی را بـه جفت شسخن، خود موسیقی شعر

واژگـانی کـه بـه جفت اند.کاهی شـدهافزایی و قاعـدهمشـمول قاعـده برجستگی، ۀحیط

 بـر وجـه غالـب موسـیقایی و محتـوای مناسـب، مختلـف، یمند و به انحـاصورتی نظام
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 مختلفــی از جملــه مجــاور، بــا اشــکال ن مشــابهواژگــاتجف .انده گذاشــتهصــحّ توهمــان

ترادفـی  واژگان تقـابلی،صورت جفتبهو همچنین  عطفی وصفی، های اضافی،ترکیب

وفور واژگانی بهجفت همچنین گاهی شوند.معنوی( دیده می -)بدیع لفظی موسیقایی و

یک از انواع جناس ولی به هیچ ؛اند که بسیار شبیه جناس هستندمنظومه استفاده شده در

در ایجاد موسیقی و سـبک فـردی اثـر و فورگرانـدین  نیز سهم زیادی  و متعلّق نیستند

 عناییم آوایی، صورت نحوی،به واژگانجفت )هنجارگریزی( هاکاهیدر قاعده دارند.

 )تکــرار آواهــای هماهنــ  صــورتبه )هنجــارافزایی( هاافزاییدر قاعــده و گویشــیو 

 هـاتکـرار واژه و تـوازن واژگـانی حروف متجانس، به عبارتی، یا ها(تمصوّ ها،صامت

 ۀو مجـاورت عامدانـهـا این دوگانی سعی و اصرار نظامی در استفاده از اند.ی شدهمتجلّ

و ل تأمّـ، درنـ  ،شـدن از قواعـد و هنجارهـایی متعـارفورعاملی است بـرای د ،هاآن

که محور اصلی  موسیقایی های بدیعشیوهخاذ اتّ دیگر، به عبارت و بیشتر مخاطب توجهّ

  گرفته است. پژوهش نیز قرار
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